
     
 
 

 نقد ترجمه 

 شناس جای خالی مترجم سخن
 جای خالی سلوچدر ترجمۀ  

 
 مینابادحسن هاشمی

 پژوه مترجم و ترجمه
 

های دیگر،  آثارتان به زبان  ۀدل خوش نکنید به ترجم 
به مترجم ورزیده و  اثر خوب  ایرانی.  نویسندگان  ای 

زبان و  مسئول  و  از  دلسوز  برخی  دارد.  احتیاج  گاه  آ
دستترجمه ما،  معاصر  ادبی  آثار  به های  کم 

ای که مانند است. چندین ترجمهمشقانگلیسی، سیاه
شده   چاپ  ایران  در  کرمانی  مرادی  هوشنگ  از 

شکایت  اناشیانه و  شکوه  ندارند.  ادبی  ارزش  و  ند 
گرانمی تولیدات  قدر  دنیا  که  را  کنیم  ما  ادبی  سنگ 

داند. یکی از دلایل و عوارض آن ترجمه است، آن  نمی
های دیگر خیلی کم هم در دو بُعد. هم آثارمان به زبان

 اند.ترجمه شده و هم بسیاری از آنها بد ترجمه شده
اش آراسته. این  آبادی را به زیور ترجمهمحمود دولت  وچجای خالی سلکامران رستگار  

در   بروکلین،  هاوس،  ملویل  انتشارات  را  عنوان    ٢٠٠٧کتاب  چاپ    Missing Soluchبا 
 هر ایرانی خوشحال می

ً
شود که ندای فرهنگش به گوش دیگران برسد. اما ندای  کرده. طبعا

این نوشتار فقط دو صفحاین ترجمه سایه از متن اصلی است. در  جای اول    ۀای مخدوش 
  ام. بیشتر ندیده ۀرا بررسی کرده و نیازی به مقابل خالی سلوچ

دانم که ام. میاین نقد را ازمنظری فرهنگی نوشته  ها لازم است بگویم کهقبل از ذکر نمونه
گرایی  و بومی  رود مترجم نامرئی باشد گوید، انتطار میدر آمریکا، چنانکه لارنس ونوتی می

یعنکند قی  ،  و  روان  خوانندابلمتنی  برای  و وت تفا  وبنویسد  یی  اکآمری   هٔ فهم  زبانی  های 
داقل وضیحات را به حتبدیل کند و تاهت  شبان به  کد امتا حی را  گ فرهنهای  خصوص تفاوت هب

از   فرهنگبرساند.  تفامنظری  برعکس،  و  ای  هت وی،  در  فرهنزبانی  و  برجسته شود  باید  گی 
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 هدف از ترجمه  خوان  ه صورت لزوم همراه با توضیح ب
ً
نده عرضه شود چون از این منظر اصلا

ر  اظانتخود ایرانی است  رجمی که  از متگذشته،  این    زااست.    های زبانی و فرهنگیت بیان تفاو
روی  مش را به  که چشنه اینبه ترجمه منتقل کند  های فرهنگی را  رود که ظرایف و تفاوت می

 ازاعتبار آن دار نیست، بلکه ی مشکلاز منظر فرهنگ ببندد. البته ترجمۀ حاضر فقط  هات تفاو
 مخدوش است. چند نمونه:  جهت زبانی هم 

 مقراضی کنار صورتش را زیر چارقد بند کرد.های مرگان زلف 
Mergan tied the loose curls around her face into a scarf. 

به رها بودن زلف اشاره    looseبریده و نامتوازن بودن موها؛ اما  اشاره دارد به بریده  »مقراضی«
نیست؛ بندکردن سرسری و موقتی است. موهای کنار صورتش،    tieدارد. بندکردن به معنای  

معنایی گرفته)   ۀ نه دور صورتش. چارقد بزرگ و چهارگوش است (و نامش را هم از این مؤلف
های معنایی آن را در بر ندارد. در متن اصلی توضیحی برای مِرگان نوشته تمامی مؤلفه  scarfو  

 ای از میتراگانا دانسته . نویسنده مرگان را گونهگذاری شخصیت مهم استشده که در درک نام
و  سلوچ  پسر  «ابراو»،  دارد.  اختصاص  میترا  ایزدبانوی  به  و  است  مهرگان  جشن  منظور  که 

به صورت   را گونه  Abrauمرگان،  اسم  این  اگر  به  ثبت شده.  آن  بدانیم ضبط  ابراهیم  از  ای 
. گویا  Zaminegباشد نه    najZami. تلفظ طبیعی زمنیج باید  Ebrau/wشود  انگلیسی می

ج است نه اِج.  ظج را به زمین اضافه کرده که تلفنویسنده ـ
َ
 ش ا

 
 پا از گودی دهنۀ در به حیاط کوچک خانه گذاشت.

Mergan stepped through the doorway into the small yard. 
 

جای  محقربودن خانه است حذف شده. علاوه بر مواردی که در جای  ۀ«گودی دهنه» که نشان
ایوان» و «کسی    ۀاند: «زیر سقف شکستهای زیر هم حذف شدهاین نوشته اشاره شده، عبارت 

 به کسی نبود».
 

 ـ الاغی که همین بهار پیش ملخی شده و مرده بود ــ رویش    کپان کهنۀ الاغش را ـ
  خوابید.کشید و می می 

…drew up his donkey-skin blanket  ــ  made from the skin of the 
same donkey that got sick and died the last spring  ــ  and go to 
sleep.  

های فرهنگی و کردار و  مبدأ آشنا باشد تا بتواند عناصر و ویژگی  ۀمترجم باید با فرهنگ جامع
بوم و عادات و رسوم آن را به درستی انتقال دهد. در ایران از پوست الاغ پتو و  رفتار و زیست

شود که سازند. از چرم الاغ فقط در جلدسازی و سَرّاجی استفاده می پوش و امثال آن نمیروی
پان همان جُل است که از پشم یا پنبه بافته میمحصول آن تیماج یا سَختی

َ
شود.  ان نام دارد. ک
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کشیدند. تا اینجا اطلاعات زبانی و فرهنگی بود.  جل هم مال الاغ مرحوم بوده که رویش می
کتاب  به  مورد  این  در  و  بینامتنی  اطلاعات  سراغ  برویم  نوشته حالا  و  گفتهها  و  های ها 

کپان چنین تعریف    کلیدرجلد دهم    ۀنامکمک بگیریم. در واژه   آبادی رجوع کنیم و از آنهادولت
 اسب یا چارپای دیگری اندازند» که در زبان رسمی به   ۀای که روی تن برهنوارهشده: «پلاس 

 .donkey blanketگویند. بنابراین باید گفت آن جُل می
 

 کشید. ها می شانه اش را روی کلاه، کپان خر مردهپاپوش و بی سلوچ ژنده، بی 
…barely protected by the hide of his old donkey thrown over his 
shoulders. 
 

 ۀ افزود  ldo  . است   و این بار سلوچ در انگلیسی پوست خر مرحومش را روی شانه انداخته 
استفاده شده و بعد    skinبرای پوست، اول از    است.   اشتباه شده  deadخود مترجم است یا با  

که دومی درست است. مترجم در انتخاب معادل برای مفهوم واحدی یکدستی را   idehاز  
 رعایت نکرده.

raw upd  فرهنگ در  کشیدن  خود  روی  چیزی  معنای  ملخیدر  نشد.  یافت  نوع  ها  شدن 
 ای عام برای مریض شدن است.  واژه get sickخاصی از بیماری است اما 

 
 زد.کرد و با خودش حرف می کز می 

Muttering and mumbling to himself. 

 .هر دو به معنای غرزدن و لندیدن است mumbleو  uttermکرد» از قلم افتاده. «کز می
  

 .He'd grown less talkative                                      از حرف و گپ افتاده بود.
 

پرحرف نبوده. تا این جای داستان  کند که سلوچ مثل سابق  مترجم چنین به ذهن متبادر می
 حرف شده.نویسنده نگفته که سلوچ پرحرف بوده و حالا کم

 
  He didn't even own shoes or slippers.    . ای هم به پا نداشتپاپوش و گیوه 

 
نویسنده از به پا نداشتن پاپوش صحبت کرده و مترجم از مالکیت کفش. ترجمه، گرچه اشکال  

شبیه گیوه    espadrilleدمپایی است نه گیوه.    lipperssاساسی ندارد، متفاوت با اصل است.  
  ۀآن بدهیم تا ترجمه صبغ  ۀنگاری کنیم و توضیحی دربارگیوه را حرف دارد  است. چه ایرادی  

 آبادی است؟ های سبکی متن اصلی و دیگر آثار دولتبومی بگیرد که یکی از ویژگی
 

 هر کس دچار خود، سردرگریبان بود. 

They… hid their faces inside upturned collars. 
 

 سر در چنینهای قدیمی و روستایی بلند نبود که بتوان آن را رو به بالا برگرداند و پیراهن ۀیق
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  broodگریبانی کرد. تازه منظور نویسنده معنای مجازی است معادل فعل  
ً
 bendیا مثلا

the head down and ponder/muse   
 

  a dry layer of iceک                                                            ای از یخ خشلایه
 است.  »لایۀ خشک یخ« معکوس عبارت انگلیسی  ۀترجم

 
تمامتنها خشکه و  که کوچه سرمای سمج  بود  پر نشدنی  را  زمینج  کولۀ  و  های کج 

 کرد.می 
The boundless, insistent cold would fill the empty and winding 
alleys of Zaminej. 

 اضافه شده. emptyتنها و خشکه حذف و 
 

 آورد. سرما که یوز در آن بند نمی در این خشکه 
In a cold that was so cold even a stray dog wouldn't linger for a 
moment outside. 

دانم منظور مترجم از ضعف نگارش است. نمی  ۀنشان  cold«خشکه» از قلم افتاده. تکرار دو  
 وز ایرانی هم که به سگ تبدیل شده است.  ی ظه دوام نیاوردن در بیرون» چیست. «یک لح

 
 کم رغبتش را از دست داد. اول کنجکاو بود که بداند [مردش کجا رفته]، اما کم

eventually lost interest.But she  
 

 شد چنین گفت: (بالاخره) فرق دارد. در اینجا می eventuallyکم» با «کم
But she began to lose her interest. 

 باقی [= بالکل] از میان برود. تا کی بی
…and soon, it seemed, it would be gone altogether. 

 
 بالکل از بین خواهد رفت.رسید به زودی معکوس: به نظر می ۀترجم

 
  سفره، عشق.کار، سفره نیست و بی کدام. بی نه کار بود و نه سفره، هیچ

Without work  r work nor their intimate lives.They shared neither thei
there's no pleasure, and without pleasure, no love.  

می«هیچ را  کید  تأ نهایتِ  که  شده. کدام»  حذف  و   رساند  است  بیکار  ندارد.    jobسلوچ 
به  سفره  را  بیکار است. مترجم سفره   pleasureو    intimate livesاش خالی است، چون 

از این، یکدستی در انتخاب معادل برای مفهوم   تعبیر کرده که هر دو نادرست است. گذشته 
 واحدی رعایت نشده.

 
 بندد. ها می شود، تناس بر لب عشق و سخن] زبان و دل کهنه می [بی

…breath dies on the lips. 
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 میرد.ها میمعکوس: نفس روی لب ۀترجم
ناس را پیدا می  کلیدرآخر جلد دهم    ۀنامرویم سراغ واژهباز هم می

َ
کنیم: «قشر و  و تعریف ت

 توان «نفس» و  میـبندد.» پس تناس را نها میای که بر اثر آفتاب، باد یا تشنگی روی لبلایه

breath واند.  خ 

 خشکد. ها میروح در چهره و نگاه در چشم 

The face loses life when devoid of light in the eyes. 

 دهد.  ها خالی از نور باشند چهره زندگی را از دست میمعکوس: وقتی چشم ۀترجم
) نگاه در ٢خشکد، و  روح در چهره می  ) ١مستقل است:    ۀزیرساخت در متن اصلی دو جمل

مرکبی است   ۀنظر از تفاوت و تحریف معنایی، جملخشکد. اما ترجمه، صرف ها میچشم
 پیرو.  ۀوارپایه و یک جمله ۀوارشامل یک جمله

  Shovel and hoe and spade and scythe     اله و علفتراشکبیل، منگال و دست

دس و  منگال  برای  اینجا  در  «تکانویسنده  داده:  پانویس  در  توضیحی  چنین  درو».  له  ابزار 
  کلیدر   ۀنامتصغیر است: داس کوچک). در واژه  ۀغاله نشان-اله همان داسغاله است ( تکدس

نامه به  املای دستکوله آمده با این تعریف: «ابزار چیدن یا درویدن علف» و مِنگال در واژه 
له تکااست (همان داس مرگ) و دس  scytheصورت «ابزار سنگین درو» تعریف شده. مِنگال 

کمانی   ۀ(همان داس در داس و چکش کمونیستی). اولی بزرگ است با تیغ  sickleیا دستکوله  
وجو از مردم محلیِ  هلالی. اما علفتراش چیست؟ با پرس   ۀبلند، و دومی کوچک است با تیغ

 مستقیمی    ۀآبادی معلوم شد علفتراش کوچک است و تیغآثار دولت  ۀاهل کتاب و خوانند
ً
نسبتا

قطور درختان در گیلان (که به آن دَهره  های کوچک و نیمهخهبریدن شا  ۀ دارد به شکل داس ویژ
اله و علفتراش حذف  کبیل. دستکج  hoeبیل هستند و    spadeو    Shovelگویند).  و دَگیس می

 اضافه شده.  hoeو 

 .In the empty shed                                                        در پس کندوی خالی

heds   یعنی انباری و طویله و آغل. اما کندو محل انبارکردن آرد و غله است. شاید بگویید
shed  توان معادل کندو دانست. اما  در معنای انباری را میshed  و   ساختمان مستقل است 

اطلاعی از فرهنگ مادیِ زبان ای از ساختمان. اینجا هم بیای است در گوشهکندو محفظه
 داده. مبدأ کار دست مترجم 

 
خر که مرده باشد، زمستان سرد و خشک که تن را زیر تن سیاه و سردش بفشارد و 

 اندوه که از جاگاه [=ظرف] جان لبریز شده باشد. 
 



 یکموهشتادم/ شمارۀ سووفصلنامه مترجم/ سال سی  / // // / ١٢٦

Once the things are so bad that even the donkey has died, and 
if the winter's so dry and cold that the body tries to press up 
under the animal's cold, black body ... 

 قدر بد است که حتی الاغ هم مرده است، و اگر زمستان  معکوس: وقتی که اوضاع آن ۀترجم
الاغ]   =خواهد خود را زیر تن سرد سیاه آن حیوان [قدر سرد و خشک است که جسم میآن

 بفشارد...
مکان  جنت  ۀنیسوَر نن  .رسیدهدست خودم نیست؛ عادت مادربزرگم به من به ارث    عجبا. 

المثل و اصطلاح و بیت تالشی و  من دوست داشت در هر حرف و سخن و موضوعی ضرب 
المثل «مریض شما خر خورده» افتادم. حکیم به پسر  ای بیاورد. یاد ضرب فارسی و ترکی یا آیه

ی هست و رود، ببیند دور و ورش چه چیز ناحکیمش یاد داده بود وقتی که به بالین مریض می
 خربزه خورده و به این روز افتاده. پسر ناحکیم غیر از  

ً
براساس آن بگوید که مریض شما مثلا

 پالان الاغی اطراف بیمار چیزی نیافت و فتوا داد: مریض شما خر خورده.
صفح دو  فقط  گفتار  این  سلوچانگلیسی    ۀترجم  ۀدر  خالی  خامدولت  جای  به    ۀآبادی 

 شود؟دم. اول الاولینش این باشد، آخرالاخرینش چه میکامران رستگار را بررسی کر 
ترجم دولت  جای خالی سلوچ  ۀدر  و سخنمحمود  حاذق  مترجمی  شناس آبادی جای 
  .خالی است


